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 2زینب ایزدی
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 ، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، تهران، ایرانملل اسلامی استادیار گروه تاریخ و تمدن
 چکیده
محققان نسبت به انقلاب و  اثری از مؤلفی ناشناس است که سهم مهمی در تغییر نگاهولة العباسیة اخبار الد

، به قرآناست. بررسی سرشت بینامتنی این کتاب در نسبت و رابطه با های اصلی خلافت عباسی داشتهبنیاد
 کگارش تاریخ کمیافتن این اثر و ارزیابی اعتبار اطلاعات آن در پژوهش و نشناخت چگونگی ساخت

در این  اند.های مختلف تعریف کردهمتن در متنی دیگر به شکل کبینامتنیت را به حضور مؤثر ی کند.می
در حوادث دو  اخبار الدولة العباسیةو استناد به آن در کتاب  قرآنمقاله از منظر مطالعات بینامتنی، حضور 

. 2استفاده ادبی از آیات، سازی یعنی . ادبی1 شود:سده نخستین اسلامی بر اساس چهار شکل بررسی می
سازی یعنی  . تاریخی3مندسازی یعنی قرار دادن آیات در بافت تاریخی جدید و ارائه تفسیری متفاوت، زمینه
هایی تر و فراهم آوردن قیاسهای بعدی تاریخ اسلام به حوادث قبلهای متون تاریخی مربوط به دورهاشاره

سازی یعنی قرآنی .4و های پیشین ها و شخصیتدادهای مورد توصیف با رویشخصیتها و دادبین روی
 قرآنتردید، توان گفت که بیوسیله اصطلاحات قرآنی. از منظر مطالعات بینامتنی میبخشی بهمشروعیت

گوناگونی ای داشته و استناد به آن در این کتاب به دلایل و اهداف ملاحظهتأثیرات قابل الدولةاخباربر 
است، اهدافی چون بهبود سبک نگارشی متن، پدید آوردن فضایی دینی، اعتباربخشی به یک گرفته صورت

اخبار الدولة بر  قرآنچنین این تأثیر بخشی به حکومت عباسی. همخبر یا استدلال و حتی مشروعیت
ها، دهد واژهبه آن است که نشان میو دانش جامع او نسبت  قرآنبیانگر استفاده ماهرانه نویسنده از  العباسیة

 است.بودهاصطلاحات و آیات قرآنی در ذهن او درونی شده 
، دعوت قرآنسازی، تفسیر تاریخی بینامتنیت، قرآن،،استفاده ادبی از  اخبار الدولة العباسیة،ها: کلیدواژه

  بخشی.سازی، مشروعیتقرآنی قرآن،عباسی، 

                                                 
 8/3/1411 :رشیپذ خی؛ تار14/11/1311: افتیدر خی. تار1
 zeinab.izadi72@ut.ac.ir )مسؤول مکاتبات(: رایانامه. 2
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 . طرح مسأله1 
اثری تاریخی از مؤلفی ناشناخته است که محتوای آن بحث درباره  عباسیةاخبار الدولة ال

نحوه دعوت عباسی با توجه خاص به مشروعیت عباسیان است. نویسنده در تلاش است تا 
محمد و حق وصایت بداند عباس و دعوت آنان را برخاسته از انتسابشان به آلمشروعیت آل

صرف نظر از مشکلات و  3باسی تفسیر کند.و آن را در چارچوب وصیت شیعی و تشیع ع
ابهاماتی چون عنوان کتاب، تاریخ گردآوری و تدوین، هویت نویسنده و ارزش تاریخی و 

فردی دارد و منبعی برای بهاین کتاب جزئیات بسیار و اطلاعات منحصر 4نگارانه آن؛تاریخ
گاهی ما از اهداف تاریخ تر از ماهیت ی فهم روشننمایی برانویسی عباسیان و راهبهبود آ

  5اندیشه سیاسی آن دوره است.
پذیر است. از های مختلفی امکاناز منظراخبار الدولة العباسیة پژوهش و تحقیق در  
را بررسی  قرآنویژه توان ارتباط این متن با متون پیش از خود بهمنظر مطالعات بینامتنی می

 کتاب دست یافت.بهتری از ساختار و اهداف این  ککرد و به در
تواند به می هاآنیافتن شناخت ماهیت منابع و متون تاریخی و چگونگی ساخت

و فهم بهترشان برای استفاده در پژوهش و نگارش تاریخ  هاآنمورخان در ارزیابی اعتبار 
با متون دیگر است. از این  هاآنراه این شناختْ بررسی رابطه و نسبت  ککند. ی ککم

های متن از متنک شدن یکنند. بینامتنیت به ساختهتعبیر می« بینامتنیت» بررسی گاهی به
 عنوان تولیدات متنی اشاره دارد. دیگر و مناسبات گوناگون و متنوع تاریخی میان آثار به

قول، متن در متنی دیگر از طریق نقل کبینامتنیت را به حضور مؤثر ی 6ژرار ژنت
   7.کندانتحال، یا تلمیح تعریف می

                                                 
 . 5، 2، 1. انصاری، 3

4. Daniel, 419. 

5. Ibid, 425. 

6  . Gérard Genette. 
 .171-171. هیت،  7
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-واسطه رابطههاست. به این معنا متون بههر متن حاصل جذب و دگرگونی دیگر متن

 8.شوندگیرند معنادار میقرار می هاآنشان با دیگر متون و از طریق بافتارهایی که در 
ها که سرشت اند. برخلاف شماری از متنها دانستهبینامتنیت را شرط وجودی همه متن

گذارند. باید کنند، برخی این سرشت را تصدیق کرده به نمایش میمی بینامتنی خود را پنهان
گاهانه صرفا ی« تأثیرپذیری»توجه داشت که   صورت محدود از بینامتنیت است.  کآ

بسیار  قرآنبا  هاآندر شناخت سرشت بینامتنی منابع و متون تاریخی، بررسی رابطه 
است و بخش بودهواره متنی اعتباردر تاریخ فرهنگ اسلامی هم قرآنحائز اهمیت است. 

های گوناگون را اند. این شیوههای گوناگون از این متن کسب اعتبار کردهمتون دیگر به شیوه
در  هاآن. قرار دادن 2استفاده ادبی از آیات؛  .7توان در چهار شیوه اصلی خلاصه کرد: می

، یعنی 1سازی. قرآنی4؛ سازی. تاریخی3بافت تاریخی جدید و ارائه تفسیری متفاوت؛ 
غیر از استفاده از  قرآنوسیله اصطلاحات قرآنی. استفاده ادبی از آیات بخشی بهمشروعیت

هماهنگ با ساختار اصلی  قرآنصورت اقتباس از محتوای عبارات رایج و مصطلح، یا به
ن. شناختی مؤلف درآوردهای سبکعبارات نویسنده است یا محتوای قرآنی را تابع سلیقه

بخش محذوف( و  11توان معیار نحو )بازروایتگری یا بازنویسیاین موارد را به ترتیب می
قرار دادن آیات در بافت تاریخی  13.( نامید12و فن فروکاستن 11معیار سبک )فن پروراندن

در سخنان کنشگران تاریخی بازتاب قرآن جدید و ارائه تفسیری متفاوت غالبا با استناد به 
انجامد که های مختلف قرآنی در آن  زمینه تاریخی میقولبه برداشتی از نقلاست که یافته

های متون سازی، اشارهتاریخی 14های تفسیر آمده، متفاوت است.چه در کتابگاه با آن
                                                 

 .214-213. ملپس و ویک،  8
9. Qurānization 

10  . rewriting 

11  . technique of developing 

12. technique of reducing 
 .432-431. قاضی، 13
هايى رهیافت، ترجمه علی آقایی، «منابع تاریخی درباره وقایع صدر اسلام دو استناد قرآنی در». هاوتینگ، جرالد، 14
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هایی آوردن قیاستر و فراهمهای بعدی تاریخ اسلام به حوادث قبلتاریخی مربوط به دوره
های پیشین است که دادها و شخصیتی مورد توصیف با رویهاها و شخصیتدادبین روی

اشاره به دوره پیش از  های مورد قیاس به دو شکل کلی قابل تقسیم است:بر اساس دوره
سازی دو برای قرآنی 15اسلام و اشاره به عصر طلایی اسلام )پیامبر و خلفای راشدین(.

ارات قرآنی به آن دسته از متون را که است؛ تعریف اول افزودن الفاظ و عبشدهتعریف ارائه 
طبق تعریف دوم، استفاده  16خواند.سازی میاند قرآنیهایی غیرقرآنی نشأت گرفتهاز انگیزه

گذاری دوباره نهادهای محوری در اداره حکومت با هدف از اصطلاحات قرآنی برای نام
   17.شودنامیده میسازی  حسب کلام وحیانی خداوند، قرآنیبخشی به دولت برمشروعیت

سازی؛ )ادبی قرآندر این مقاله از منظر مطالعات بینامتنی این چهار شیوه استناد به 
در حوادث دو  اخبار الدولة العباسیةسازی( در کتاب سازی و قرآنیسازی؛ تاریخیمندزمینه

 شود. سده نخستین اسلامی بررسی می
 

 قرآن. استفاده ادبى از 2
پردازد. با وجود می اخبار الدولة العباسیةمثابه متنی ادبی بر به 18قرآنتأثیر این بخش به تبیین 

های مصطلح رایج و ها فقط ساختاردر این کتاب، در برخی قسمتقرآن کاربرد 
 21؛«ان شاء الله» 11؛«سبحان الله»است، ساختارهایی چون رفتهکار بیشترشناخته به

                                                                                                                   
 ش. 1316، به کوشش و ویرایش مهرداد عباسی، تهران، حکمت، به قرآن

 ش. 1315، ترجمه زهیر صیامیان گرجی، تهران، سمت، تاريخ نگاری عربى در دوره میانه. هیرشلر، کنراد، 15
 .456ساز، . نیل16

17. Donner, Fred, “Quranicization of Religio-Political Discourse in the 

Umayyad Period”, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 

2011, Issue 129.     
بر نثرنویسی عبدالحمید قرآن تأثیر »است )قاضی، وداد، شدهگرفته کار. این روش، با توجه به مقاله وداد قاضی به18

 ش(.1316، به کوشش و ویرایش مهرداد عباسی، تهران، حکمت، هايى به قرآنرهیافت، ترجمه زهرا مبلغ، «کاتب
؛ 68؛ القصص: 11؛ المؤمنون: 118است: یوسف: آمده قرآن؛ در جاهای متعدد 117،  اخبار الدولة العباسیة. 11
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  22.«ما شاء الله» 21؛«الحمدلله»
عینا و  قرآنهای متنوع است. گاه آیه اخبار الدولة العباسیةدر  قرآنای کاربرد هقالب

ه بأَفْوَاههمْ »شود، مانند طور کامل بدون هیچ تغییری نقل میبه یریدُونَ أَنْ یطْفئُوا نُورَ اللََّ
هُ إلَاَّ أَنْ یتمََّ نُورَهُ وَلَوْ کَرهَ الْکَافرُونَ  یأْبَی اللََّ )فصلت:  25؛(55)النور:  24؛(3)الکوثر:  23؛«وَ

ون إذْ ذَهَبَ مُغَاضبًا فَظَنََّ أَنْ لَنْ »کند: از آیه را نقل می« بخشی»اگرچه غالبا  26؛(33 وَذَا النَُّ
)الاحزاب:  21؛(251)البقره:  28؛(24الانبیاء(؛ )النساء:  87)قسمتی از آیه  27«نَقْدرَ عَلَیه

ةُ یا أَ »کند: گاه نیز دو آیه را به هم وصل می 31؛(21 فْسُ الْمُطْمَئنََّ كِ  یتُهَا النََّ ارْجِعی إلَیٰ رَبَّ
  33.(32، 31)الاحقاف:  32؛(44، 43و مانند اتصال این آیات: )الاحزاب:  31«رَاضیةً مَرْضیةً 

                                                                                                                   
 .151الصافات: 

؛ الصافات: 27؛ القصص: 11؛ یوسف: 61کهف: است، مثل: الآمده قرآن؛ به صورت مکرر در 61همان، . 21
 .27؛ الفتح: 112

؛ سبأ: 1؛ الکهف: 1؛ الانعام: 2است، مانند الفاتحه: آمده قرآن؛ این ساختار هم به صورت مکرر در 212همان، . 21
 .1؛ فاطر: 1

 .31؛ الکهف: 41؛ یونس: 188؛ الاعراف: 128؛ الانعام: 7؛ الاعلی: 42همان، . 22
 .32التوبة:  ؛46همان، . 23
 .65همان، . 24
 .271 -261همان، . 25
 .352همان، . 26
 .68همان، . 27
 .111، . همان28
 .113همان، . 21
 .285همان، . 31
 .28، 27؛ الفجر: 132همان، . 31
لین و : 212همان، . 32 ه  أصدق الحدیث، و أحسن القصص، و أبلغ الموعظة، به هدی الله من مضی من الأوَّ فإنَّ

لُماتِ اذکروالآخرین. و  ي عَلَیْکُمْ وَ مَلائِکَتُهُ لِیُخْرِجَکُمْ من الظُّ ذِي یُصَلِّ حوه بکرة و أصیلا هُوَ الَّ ا الله ذکرا کثیرا، و سبَّ
تُهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَ أَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً کَرِیما. ورِ وَ کانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً. تَحِیَّ  إِلَی النُّ
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های قرآنی به صورتی طبیعی در متن جاری است و ممکن است حتی در یک ساختار
 انفال است 53ه قسمتی از آیه مثلا در این بیت شعر که اشاره ب بیت شعر جای گیرد؛

رَها العَبدُ » ی یُغَیَّ رَ اللهُ نعمَةً            عَلَی عَبدِه حَتَّ  34«أبا مُجرمٍ ما غَیَّ
شود، نویسنده برای یا قسمتی از آن عینا ذکر می قرآن ای ازصراحت آیهاما گاهی که به

کَرِهُوا مَا »کند، مانند میهای متفاوتی دارد و انسجام متن خود را رعایت بیان هاآنمعرفی 
هُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم فإن اللهَ »صراحت از عبارت که نویسنده قبل از بیان آیه به 35«أَنْزَلَ اللََّ

، این قسمت از آیه «قال اللهُ تبارک و تعالی»در جایی دیگر با ذکر  36کند.استفاده می« یقول
جای این به همین ترتیب درجای 37«.خَصمُونَ  بَلْ هُمْ قَوْمٌ »کند: زُخرُف را عنوان می 58

بدون هیچ تغییری و متناسب با متن ذکر قرآن کتاب بعد از موارد فوق، عبارات مختلفی از 
الله تعالی » 41،«قول الله» 41،«فقال» 31،«فقال تعالی» 38،«قال جَلَّ ثناؤه»شود؛ مانند می

فهو قول » 45،«لُ اللهِ جل و عزفقَو» 44،«قوله عز و جل» 43،«قال الله عز و جل» 42،«یقول
                                                                                                                   

ی الله علیه و سلم، و إحیاء ما 287همان، . 33 : و الرضا من آل محمد إمامنا، ندعوکم إلی کتاب الله و سنة نبیه صلَّ
بِکُمْ وَ أحیا القرآن و إماتة ما أمات القرآن، و الرضا من آل محمد،  یا قَوْمَنا أَجِیبُوا داعِيَ الله وَ آمِنُوا به یَغْفِرْ لَکُمْ من ذُنُو

رْضِ وَ لَیْسَ لَهُ من دُونِهِ أَوْلِیاء.یُجِرْکُمْ من عَذابٍ أَ 
َ
 لِیمٍ. وَ من لا یُجِبْ داعِيَ الله فَلَیْسَ بِمُعْجِزٍ في الْأ

 .256همان، . 34
 .1محمد: .  35
 .33،  اخبار الدولة العباسیة. 36
 .41، 31همان، . 37
 .41همان، . 38
 .41همان، . 31
 همانجا.. 41
 .51همان، . 41
 .61همان، . 42
 .67همان، . 43
 همانجا.. 44
 .68همان، . 45
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یقول الله عز و » 48،«قول الله فی کتابه» 47،«فإن الله تعالی یقول» 46،«الله جل و عز
 51«.فقال عز و جل»و  41«جل

های هایی برای استفاده از ساختاردهد که معیارنشان می الدولةاخباربررسی متن 
شده با ساختار اصلی عبارات تباسقرآنی بر متن حاکم است. همیشه باید محتوای قرآنی اق

شناختی مؤلف تبعیت های سبکچنین این محتوا باید از سلیقهکتاب هماهنگ باشد، هم
 توان معیار نحو و سبک نامید.ترتیب می کند. این موارد را به

 
 معیار نحو. 1. 2

نی به همان ای بتواند پذیرای عبارتی قرآکه ساختار جملهاساس معیار نحو این است که وقتی
خوبی با جمله کند و عبارت منقول بهگونه آن را نقل میصورت اصلی باشد، نویسنده همان

ماند. پیوند صورت، ساختار نحوی جمله بدون تغییر باقی می اینشود. درقبلی یکی می
مشخص  هاآنکه در این مقاله با کشیدن خطی زیر _های قرآنی جملات مؤلف با ساختار

أما إذا أبیتُ إلا أن أفعلَ »... ممکن است با استفاده از یک واو عطف باشد؛ مانند  _اندشده
لهفسأَفعلُ  است؛ یا گاه ممکن است شده هود برگرفته 88 که از آیه 51«و ما تَوفیقی إلا بِالَّ

-صورت، نویسنده عبارتی قرآنی را نقل می اینداشته باشد، در« مغعول لأجله»جمله نیاز به 

-گویی بین او و ابنوگفتمفعول لأجله است، مانند قسمتی از سخنان معاویه در  کند که

انعکاس یافته:  اخبار الدولة العباسیةعباس بر سر شرک و غصب حق از جانب معاویه که در 

                                                 
 همانجا.. 46
 .111همان، . 47
 .113همان، . 48
 .215همان، . 41
 .313همان، . 51
 .62همان، . 51
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عباس در پاسخ به ابندر قسمتی دیگر  52.«عُدواناً و ظُلماً فَوثَبتُم عَلیه حَسَداً و قَتَلتُموه »... 
به عقاب خداوند برای یزید  معاویه، پس از اشاره به شهادت امام حسین)ع(بنیزیدنامه 

کند: استفاده می« حال»برد و از کار میکند و مؤلف یا روایتگر این ساختار را بهاشاره می
 22 که قسمتی از آیه 53«مذموماً مخذولاً حتی یأخذَکَ أخذاً وبیلًا و یُخرجَک من الدُنیا »...

، امیه سخن گفتهترتیب، در بندی که درباره پایان حکومت بنیهمین است. به 54إسراء
است؛ چرا که از نظر نحوی ای نقل کردهای را بدون هیچ مقدمهنویسنده حتی بخشی از آیه

العباس خلیفهٌ قد استوسقت له البلادُ و اجتمعت و أبو»... صحیح است؛ مانند این عبارت: 
ةُ   55...« .مرُ الله و هم کارهونو ظهر أعلیه الامَّ

را به آیات  هاآنخواهد برد که میکار مینویسنده جملاتی را بهاما در برخی موارد، 
خوان کردن در چنین مواردی همیابد. ای متناسب با سیاق متن خود نمیاستناد کند، اما آیه

ف عطف به متن و ترین راه اضافه کردن یک حرهای مختلفی دارد. سادهکارها راهعبارت
سپس متصل کردن به عبارت قرآنی است. این حرف ممکن است فاء باشد؛ مثلا در ابتدای 

فأتاه شراحیلُ مذعورا فقال: لا و الله الذي لا إله إلا هو ما  »است: آیه معروف استرجاع آورده
انتهای بندی درباره  . یا در56«إنا لله و إنا إلیه راجعونفـ شربتُ الیومَ لبناً و لا أرسلتُ به إلیک

هل الحسنُ إلا أحدَ رجلین: إما منافقٌ أراح اللهُ منه و إما بَرٌّ »است: بن علی)ع( آوردهحسن
–به  های آیهفن نحوی دیگر عبارت است از حذف برخی واژه 57.«ما عند الله خیرٌ للأبرارفـ

 های زیر:صورت

                                                 
هِ یَسِیرًا.: 31؛ النساء: 47همان، . 52 لِكَ عَلَی اللََّ لِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِیهِ نَارًا ۚ وَکَانَ ذَٰ  وَمَنْ یَفْعَلْ ذَٰ
 .88همان، . 53
هِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا.. 54  لَا تَجْعَلْ مَعَ اللََّ
یٰ جَاءَ الْحَقَُّ وَظَهَرَ أَمْرُ : 48؛ التوبة: 257، اخبار الدولة العباسیة. 55 مُورَ حَتََّ

ُ
بُوا لَكَ الْأ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلََّ

هِ وَهُمْ کَارِهُونَ.  اللََّ
ا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ.: 156؛ البقرة: 316همان، . 56 إِنََّ هِ وَ ا لِلََّ ذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنََّ  الََّ
 .118عمران: ؛ آل43همان، . 57
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 بازنويسى بخش محذوف . 1. 1. 2
-ز تغییر ساختیِ بخش محذوف آیه به صورتی که بخش دیگر آیه، بهاین شیوه عبارت است ا

در  51؛بقره 256در نقل آیه  58«و مستمسکاً بالعروه الوثقی»... ادامه طبیعی آن باشد؛ مانند 
-آمده« مستمسکا»حذف شده و به جای این ترکیب، واژه « استمسک»عبارت نویسنده، 

 ده، ارتباط معنایی نزدیکی برقرار است.  شها با عبارات حذفگزیناست؛ یعنی بین جای
های های مختلفی با اصل آیات تفاوت داشته و به شیوهشده از منظرهای بازنویسیآیه

-گونه میالضحی را این 11اند؛ برای مثال، نویسنده به دلایل نحوی آیه گوناگونی تغییر کرده

جایی بدیل اسم معرفه به نکره و جابه)تغییر در ضمیر ،باب فعل، ت« و لا تنتهروا سائلا»آورد: 
که آیه قبلی هم ضمیر مفرد دارد، اما در ادامه، چون متن گاه با اینضحی(، آن 11و  1دو آیه 

کند. حاصل ها و تغییر ضمیر، آیه را بازنویسی میطلبد، با حفظ واژهاو ضمیر جمع را می
ا الْیتیمَ »کار این است که به جای عبارت قرآنی  ائلَ فَلا تَنْهَرْ  فَلا تَقْهَرْ  فَأَمََّ ا السََّ این  61،«وَ أَمََّ

با، و لا ترکبوا ظلما»کنیم: عبارت را مشاهده می روا به طیَّ و لا تنتهروا  و لا تجمعوا خبیثا لتکثَّ
 61«.سائلًا و لا تقهروا یتیماً 

های جمع به مفرد های مفرد به جمع و اسمهای دیگر، تبدیل اسمنویسیاز جمله باز
انعام به واژه  124در آیه « رساله»چون تغییر واژه مفرد ها )ت. این تغییر نه فقط در اسماس

مفرد  نساء به واژه 143 در آیه« مذبذبین»یا تغییر واژه جمع  384در « رسالات»جمع 
حج:  78سبب، تغییر آیه همیندهد. بهها هم رخ می(، بلکه در فعل81در « مذبذب»
ه حَقََّ جِهادِهوَجَاهدُوا فی ا» نویسی شده که صیغه جمع به مفرد تبدیل نحوی بازبه...«  للََّ

                                                 
 .71همان، . 58
اغُ . 51 شْدُ مِنَ الْغَيَِّ فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطََّ نَ الرَُّ ینِ قَدْ تَبَیََّ هِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَی لَا لَا إِکْرَاهَ فِي الدَِّ یُؤْمِنْ بِاللََّ وتِ وَ

هُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.  انْفِصَامَ لَهَا وَاللََّ
 .11، 1الضحی: . 61
 .211، اخبار الدولة العباسیة. 61
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   62«(.جاهدوا»به جای « جاهدت)»است شده
عکس. کند و بهگزین میهای نکره جایهای معرفه قرآنی را با اسمگاهی مؤلف اسم

-شدهنکره  الضحی به صورت معرفه آمده(، 11و  1)که در آیات « سائل»و « یتیم»های واژه

تعریف « ال»عبس به صورت نکره آمده(، با  16)که در « برره»و « کرام»های و اسم 63است
کند که یک فعل به یک ترتیب، نحو کلام گاهی اقتضا میهمیندرست به 64است.شدههمراه 

 است.شدهتغییر داده  66«إطفاء»که به  65«یطفئوا»اسم تبدیل شود، مانند فعل 
ای مبتنی بر دلایل نحوی ممکن است در ساختار و وجه دستوری هدیگر بازنویسی

از حالت منصوبی به حالت  67«هباءً منثوراً »کلمات و عبارات رخ دهد. عبارت قرآنی 
های قرآنی از وجه امری به وجه که عبارتاست. یا ایندرآمده 68«هباءٌ منثورٌ »مرفوعی 

چیزی نیست جز  61«و رجلکَ أجلبتَ علیهم بخیلکَ »اخباری تبدیل شوند؛ مثلا: 
  71.«أَجْلِبْ عَلَیهمْ بخَیلكَ وَرَجلكَ »بازنویسی آیه 

های قرآنی است. او بندیدهنده استفاده مؤلف از صورتها نشانها و اشارهاین نکته
آورد کند و این امکان را پدید میها اعمال میبندیتغییرات مختلفی را بر روی این صورت

 د چه چیزی حذف یا حفظ یا اضافه شود.که خود متن تعیین کن
                                                 

کتاب الله : أری أن تبکر بالغداة فتجمع أهل خندقك، ثم تخبرهم أنك أمرت بدعاء الناس کافة إلی 211همان، . 62
م، و العمل بالحق و  م و إلی الرضا من آل رسول الله صلی الله علیه و سلَّ ی الله علیه و سلَّ ه صلَّ ة نبیَّ عزَّ و جل و سنَّ

 .جاهدته في الله حقَّ جهادهالعدل، و إنَّ من تابعك علی ذلك فله ما لك و علیه ما علیك، و من أنکر ذلك 
 .211همان، . 63
 .11همان، . 64
 . 45. التوبة: 65
 .41،  اخبار الدولة العباسیة. 66
 .23الفرقان: . 67
 .48،  اخبار الدولة العباسیة. 68
 .66همان، . 61
 .64الإسراء: . 71
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 معیار سبک. 2. 2
 توان به دو دسته عمده تقسیم کرد:شناختی را میفنون سبک

 
 فن پروراندن. 1. 2. 2

-چشم مینیز به اخبار الدولة العباسیةهای قرآنی در کتاب هایی از پروراندن کاربستنمونه

گردد تا با سبک با تعبیری جفت می ده،ش گرفتهخورد. در این فن، عبارتی قرآنی در نظر
است. در این فن، نویسنده « سازیشبیه»خاص متن هماهنگ شود که یکی از فنون آن، 

گیرد و با ساختار دستوری آن عبارت، یک یا چند عبارت مشابه را عبارتی قرآنی را در نظر می
برای مثال در توصیف  پرورد.گونه، متنش را میکند و بدیناز جانب خود به آن اضافه می

و عن المنکر ناهیاً و عن الفحشاء ساهیاً و بدین الله »آورد: عباس میابوبکر از زبان ابن
 است. 72توبه 112که قسمت اول منطبق با آیه  71...«عارفاً و 

 
 فن فروکاستن . 2. 2. 2

« کاستنروف»کند، فن های قرآنی اضافه میدر مقابل فن پروراندن که چیزهایی را به عبارت
شود. تر شدن جملات میکند و موجب کوتاهچیزی را از عبارت اصلی قرآنی حذف می

هایی مطرح دنبال حمد و سپاس خداوند، سفارشهای رسمی و بهبرای مثال، در یکی از نامه
فعلیکم بمحاب الله ... و ترک »شود: به ترک خیانت نیز اشاره می هاآنشود و در بین می

است و عملا به سه را در این عبارت خلاصه کرده 74انفال 27نویسنده کل آیه  73«.الخیانه

                                                 
 .71، اخبار الدولة العباسیة. 71
اجِدُونَ الآمِْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ . 72 اکِعُونَ السَّ ائِحُونَ الرَّ ائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّ اهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ التَّ وَالْحَافِظُونَ  النَّ

رِ الْمُؤْمِنِینَ. بَشِّ هِ وَ  لِحُدُودِ اللَّ
 .211،  اخبار الدولة العباسیة. 73
سُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.. 74 هَ وَ الرَّ ذینَ آمَنُوا لاتَخُونُوا اللَّ هَا الَّ  یا أَیُّ
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 کاهد. او حتی در جایی دیگر، دو عبارت قرآنی جدا از یکدیگر را به دو قطعهمیواژه فرو
 بن عباس به یزیدکه در نامه پاسخ ابنکاهد، چنانتر و در کنار هم نیز میمتناظر کوتاه
ت دماؤهم، و کان الله لهم »است: معاویه آمده فقتلنا ما قتل به النبیون و أبناء النبیین، و طلَّ

 31که قطعه نخست را از آیه  75؛«و کفی بالله للمظلوم ناصراً و من الظالمینَ منتقماً الموعد، 
 است.   گرفته 77حجر 71و  78و قطعه دوم را از  76حج

گویی وبینیم. در گفتمی الدولةراخباهای دیگری نیز از کاربرد فن ایجاز را در نمونه
-که معاویه چهار دلیل برای محبت خودش نسبت به ابنعباس، پس از آنمیان معاویه و ابن

عباس در پاسخ خود پس از کند، ابنعباس و چهار دلیل برای طلب مغفرت برای او ذکر می
عبیری مرکب از دو واژه برد که تنام می 78«البرهان المنیر»به عنوان  قرآن ستایش خداوند، از

اسُ قَدْ جَاءَکُمْ بُرْهَانٌ منْ رَبکُمْ وَأَنْزَلْنَا إلَیکُمْ نُورًا »است:  قرآنآیه کامل  کاستهو فرو یا أَیهَا النََّ
   71«. مُبینًا

 ترجمه»شود که مشاهده می الدولةاخبارشکل خاص دیگری از فن ایجاز نیز در متن 
-با مضمونی خاص یا بیانی غیر قرآنفرایند، یک یا چند آیه نام دارد. در این  81«دستوری

-این شود و بهشود، سپس آن مضمون خلاصه میمستقیم مربوط به آن در نظر گرفته می

وجه « شدهترجمه»مایه شود. گاهی درونهای قرآنی موجز و مختصر میترتیب، عبارت
است که  قرآنمایه آیات متعددی از نواقع ترجمه دروکه در 81«أمرَ بحمده»امری دارد، مانند 

هدهد )پیامبر را به ستایش خداوند دستور می مایه (. حتی در صورتی که درونقُل الْحَمْدُ للََّ

                                                 
 .87،  باسیةاخبار الدولة الع. 75
هَ عَلَی. 76 إِنَّ اللَّ هُمْ ظُلِمُواْ وَ ذِینَ یُقَتَلُونَ بِأَنَّ  نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ. أُذِنَ لِلَّ
یْکَةِ لَظالِمینَ. 77

َ
هُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِینٍ . وَ إِنْ کانَ أَصْحابُ الْأ إِنَّ   .فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَ

 .63، اخبار الدولة العباسیة. 78
 .174ساء: الن. 71

80. grammatical translation 
 .36اخبار الدولة العباسیة، . 81
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شود و ممکن است وجه امری مطرح نباشد، باز در فن ترجمه استفاده می قرآنامری در آیه 
وَمَنْ یکْسبْ خَطیئَةً أَوْ »ساء است: ن 112که برگردان آیه  82«و لا ترموا بریئاً »بگیرد؛ مانند 

إثْمًا مُبینًا جاست که در متن، از یک نمونه دیگر آن«. إثْمًا ثُمََّ یرْم به بَریئًا فَقَد احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَ
ذَا الْقُرْآنَ »یوسف استفاده شده:  3آیه  نَحْنُ نَقُصَُّ عَلَیكَ أَحْسَنَ الْقَصَص بمَا أَوْحَینَا إلَیكَ هَٰ

إنْ کُنْتَ منْ قَبْله لَمنَ الْغَافلینَ  و أحسنُ »شود: نویسی میطور خلاصه بازو مضمون آن به« وَ
  83«.القَصصِ کتابُ الله

کند پیروی می قرآنها از سبک طورکه گذشت، نویسنده معمولا در ترتیب واژههمان
ترکیب اضافی تبدیل دهد؛مثلا ترکیب وصفی را به را ترجیح می هاآناما گاهی تغییر ترتیب 

ة البحر»به  84«حْرٍ لُجیبَ »کند، مانند تبدیل می ضنک »به  86«مَعیشَةً ضَنْکًا»و تغییر  85«لُجَّ
لَ فیه آیاته و أحکمَ فیه تبیانَه»... نمونه دیگر عبارت  87.«المعیشة است که در آیه  88«قد فَصَّ

أُحْکمَتْ آیاتُهُ ثُمََّ .. ».است: قرآنی متناظر، ابتدا بخش دوم و سپس بخش اول قرار گرفته
 است.آمده« تبیان»، «آیات»ضمنا در بخش دوم متن کتاب نیز به جای  81،«فُصلَتْ 

 
يخى جديد و ارائه تفسیری متفاوت. قرار3  دادن آيات در بافت تار

، در مطاوی قرآنها برای استناد به ترین سیاق، یکی از رایجاخبار الدولة العباسیةدر کتاب 
گران تاریخی است، مثل خلفا، علما، راویان و شورشیان و. در این موارد، سخنان کنش

                                                 
 .211همان، . 82
 همانجا.. 83
 .41النور: . 84
 .312، اخبار الدولة العباسیة. 85
 .124طه: . 86
 .371، اخبار الدولة العباسیة. 87
 .211همان، . 88
 .1هود: . 81
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هایی که در بخش را به همان شکل قرآنگوینده در ضمن سخنان خود، عبارت یا کلماتی از 
 است. کرده قبل اشاره شد، استفاده

های ساختن تفسیرها، به روشنقولدر این بخش، غیر از توجه به ظاهر این نقل
های مختلف قرآنی در قولشود؛ یعنی برداشتی از نقلنیز پرداخته می هاآنوتی برای متفا

توبه  32مثلا در آیه  11های تفسیر آمده، متفاوت است؛چه در کتابزمینه تاریخی که با آن
هُ إلَاَّ أَنْ یتمََّ »خوانیم: می یَأْبَی اللََّ ه بأَفْوَاههمْ وَ « نُورَهُ وَلَوْ کَرهَ الْکَافرُونَ یریدُونَ أَنْ یطْفئُوا نُورَ اللََّ

که گذارد، تا آنخواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند، ولی خداوند نمیمی»
 «. نور خود را کامل کند، هر چند کافران را خوش نیاید

و  قرآنگویی با معاویه درباره وعباس در گفت، ابناخبار الدولة العباسیةدر کتاب 
پرسش مشخص این است که آیه مذکور چرا باید در چنین  11ین آیه استناد کرد.تأویل آن به ا

عباس و سیاقی مطرح شود؟ به عبارت دیگر، ارتباط این آیه با موضوع مورد بحث میان ابن
 معاویه چیست؟

 هایی از قریش، همه جز عبداللهگو، با عبور معاویه از حلقهوقبل از شروع این گفت
پاخاستند. در ادامه به دنبال بحث میان آن دو، معاویه به مرگ مظلومانه بهعباس برای او بن

بیتش پرداخت. سپس جلوگیری از تأویل عثمان اشاره کرد و به نهی از نقل مناقب علی و اهل
عباس تغییر بیت ابنبیت علی به اهلعباس و هم معاویه، اهلبیان شد و هم از زبان ابن قرآن

رضایت داد و از  قرآنیت عباسی مطرح شد. بعد از آن، معاویه به تأویل بیافتند؛ یعنی اهل
عباس است، نهی کرد. ابنبیت او نازل شدهعباس و اهلچه بر ابندرباره آن قرآنروایت از 

                                                 
دو استناد قرآنی در منابع »شود )هاوتینگ، جرالد، ه میجرالد هاوتینگ شرح داد این روش، با توجه به مقاله .11

مهرداد عباسی، ، به کوشش و ویرایش هايى به قرآنرهیافت، ترجمه علی آقایی، «تاریخی درباره وقایع صدر اسلام
 ش(.1316تهران، حکمت، 

 .46، اخبار الدولة العباسیة. 11



  51/ تینامتنیدر ب ی: پژوهشةیاخبار الدولة العباسو  قرآن
 

  12توبه را قرائت کرد. 32نیز در پاسخ، آیه 
میان معاویه و گوی ونکاتی چند درباره ذکر این آیه در این سیاق و ارتباط آن با گفت

ه بأَفْوَاههمْ »عباس وجود دارد. قسمت اول آیه این است: ابن ، که با «یریدُونَ أَنْ یطْفئُوا نُورَ اللََّ
هایشان و از این جهت به دهان 13توجه به آیات قبل، به کافران یهودی و مسیحی اشاره دارد

. این تعبیر با همه کنندها را با دهان خاموش میاست، چون معمولا چراغکرده اشاره
است؛ را ضعیف معرفی کرده هاآنهای کتاب را کوچک شمرده و نقشهاش، شأن اهلکوتاهی

با توجه به  14های بزرگ.گذارد و نه نورهای ضعیف اثر میکه دهان فقط روی نورچرا
کردن نور بزرگ با دهان، اقدام معاویه نیز مبنی بر بودن این کار، یعنی خاموشمضحک

عباس، بیت ابندر ابتدا و سپس ممانعت از روایت از آن درباره اهل قرآنگیری از تأویل جلو
 مضحک است. 

هُ إلَاَّ أَنْ یتمََّ نُورَهُ »عباس با قسمت دوم آیه ابن یأْبَی اللََّ بیت خود ، بین نور خدا با اهل«وَ
ا به خدا منتسب کرد و ارتباطی وسیع برقرار کرد. او با ذکر این آیه، خود ر هاآنو نقل فضائل 

کید بر این دهد و که خود خداوند این کار را انجام میمعاویه را در برابر خداوند قرار داد. تأ
طور گرایانه دارد. تقابل خدا و معاویه نیز، بهبیت عباسی، کاربردی جبرعباس و اهلنه ابن

 دهد. مستقیم، معاویه را در جایگاه دشمن خدا قرار میغیر
عباس است، اما ابنکه ذکر شد، این آیه در وصف کفار یهودی و مسیحی آمدهانچنهم

جدا کرد و بدین صورت، از زمینه کاربردش بیرون کشید؛ آیه  قرآنآن را از متن اصلی یعنی 
تواند در توصیف یهودیان و مسیحیان کافر نباشد، مفاهیم و اصطلاحات شده دیگر میجدا

نتیجه، زمینه اصلی کلمات، ای را دارند. دراستفاده در هر زمینه اند و قابلیتآن خنثی شده
عباس از و هدف ابن قرآنبردن این آیه در کارفراموش گردید و تمایزی میان هدف اصلی به

                                                 
 همانجا.. 12
 .217/ 5طوسی، . 13
 .247، 246/ 1طباطبایی، . 14
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 کلمات نام دارد.  17«16سازیخنثی»و  15«سازیجدا»کاربرد آن نیست. این فرایند 
طریق معاویه را به  این استفاده و به« الْکَافرُونَ  وَلَوْ کَرهَ »عباس از بخش پایانی آیه ابن

در لغت به معنای پوشاندن چیزی است، و شب را از آن جهت که « کُفْر»کفر متهم کرد. 
شاورز را نیز به این دلیل که دانه را در زمین پنهان . کگویندپوشاند، کافر میاشخاص را می

در موارد متعددی استعمال شده، و  قرآندر  واژه کفر و مشتقات آن 18کند، کافر گویند.می
مطلقا برای کسی معمول است که منکر یگانگی خداوند یا نبوت یا شریعت یا هر « کافر»

-بنابراین، اتهام کفر به معاویه به دلیل این است که او مانند کافر حقیقت را می 11سه است.

 پوشاند.
هُ إلَاَّ وَلَا »خوانیم: اسراء می 33در نمونه دیگر، در آیه  مَ اللََّ تی حَرََّ فْسَ الََّ  تَقْتُلُوا النََّ

هُ کَانَ مَنْصُورًا  111«.بالْحَق ۗ وَمَنْ قُتلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لوَلیه سُلْطَانًا فَلَا یسْرفْ فی الْقَتْل ۖ إنََّ
 است.« سلطان»و « مظلوم»های مسأله مورد بحث در این آیه، معنای واژه

-شده های رایج این آیه، قتل برحق شخص در صورتی مجاز شمردهدر یکی از تفسیر

-است که آن فرد مرتکب قتل عمد، زنای بعد از ازدواج و کفر بعد از اسلام شود؛ در غیر این

-شدهای قرار داده شده نیز سلطهکشتهظلماست. برای ولیَّ بهشدهصورت، مظلومانه کشته 

سبب همین حق به 111؛، یا از او بگذرد یا دیه بگیردتواند قاتل را بکشداست؛ یعنی او می
گفتنی است ولیَّ مظلوم نباید  112شده از طرف خداوند است.ها نیز منصور و یاریانتخاب

                                                 
95  . isolation 

96  . neutralization 
 (.443. این مفاهیم به نقل از وداد قاضی است )قاضی، 17
 .714راغب اصفهانی، . 18
 .715، 714، وهم. 11

است جز به حق مکشید، و هر کس مظلوم کشته شود، به سرپرست وی قدرتی کرده . و نفسی را که خداوند حرام111
 است.شده [ یاریروی کند، زیرا او ]از طرف شرعهایم، پس ]او[ نباید در قتل زیادداده
 .58/ 15طبری، . 111
 .15/61، وهم. 112



  61/ تینامتنیدر ب ی: پژوهشةیاخبار الدولة العباسو  قرآن
 

 113قتل رساند.غیر از قاتل، هیچ کس دیگری، اعم از پدر، برادر یا فردی از عشیره مقتول را به
معاویه در حمایت از عثمان ای از جانب جا، طرح چنین آیهنکته اصلی در این

عباس و معاویه روشن شود. بحث گوی میان ابنوو لازم است ارتباط این آیه باگفت 114است
خوبی به مقایسه آن دو پرداخت. عباس بهمیان آن دو بر سر برتری علی یا عثمان بود که ابن

قسْمَةٌ »ت های علی چون شرکت در جنگ بدر دانست و از عباراو عثمان را فاقد امتیاز
که به معاویه نسبت ستمکاری داد. برای توصیف این مقایسه استفاده کرد؛ گویی 115«ضیزَیٰ 

عباس را بیان روشنی مقصود ابناین عبارت قرآنی که به معنای تقسیمی ستمکارانه است، به
-ه ابنکند. درمقابل استفاده ابن عباس از این آیه، معاویه نیز عبارتی قرآنی را برای پاسخ بمی

استفاده کرد.  116«قُتلَ مَظْلُومًا»گزید. او با اشاره به قتل مظلومانه عثمان، از عبارت عباس بر
اند. این دو واژه معنایی شده ذکر قرآنبار در هر کدام فقط یک« مظلوم»و « ضیزی»کلمات 

استناد  عباس، ازرسد که معاویه، پس از این استناد قرآنی ابننظر میمخالف هم دارند. به
و با معنایی قرآن به فرد در هایی منحصرقرآنی متناظر با آن استفاده کرد؛ یعنی هر دو واژه

 وضوح تمام بیان کردند. کار بردند و در عین حال مقصود خود را بهعکس را به
خود را  117،در جایی دیگر از کتاب نیز معاویه به طلب خون عثمان، با ذکر همین آیه

عثمان و معاویه هر دو از نوادگان امیه بودند و حتی در جریان  118ست.مستحق خلافت دان
امید شده بود، خطاب به معاویه که او از کمک معاویه نیز نامحاصره خانه عثمان و هنگامی

بنابراین  111«.ام صاحب خونتو خواستی من کشته شوم سپس بگویی که من»گفت: 
                                                 

 .15/51، وهم. 113
 .74، 41، اخبار الدولة العباسیة. 114
 .22النجم: . 115
 .33الاسراء: . 116
 .74، 41، اخبار الدولة العباسیة. 117
 .74، 73همان، . 118
 (.175/ 2)یعقوبی، ر . ... و لکنک أردت أن أقتل فتقول: أنا ولی الثأ111
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معاویه خلافت را  111،است« حق شرعی»ای به معن« سلطان» احتمالا در این آیه که واژه
که تصاحب خلافت خارج از حیطه اقداماتی است که حق شرعی خود دانست، درحالی

تواند انجام دهد، یعنی کشتن قاتل یا بخشش یا گرفتن دیه. احتمالا معاویه ولیَّ مقتول می
مامدار را ، از کلمه سلطان معنایی بسیار نزدیک به حاکم و ز«حق شرعی»غیر از معنای 

که واژه سلطان، فقط در دو حیطه عام معنایی، یعنی است. با توجه به اینبوده کردهمنظور
توان مدعی شد که در معنای حاکم و است و نمیکار رفتهبه قرآندر « سلطه»و « برهان»

را برای رسیدن به  قرآنباید گفت معاویه مفهومی کاملا متفاوت با  111،زمامدار استفاده شده
 است. بردهکار اهداف خود به

های ای که بحث شد، با بررسی زمینه تاریخی عبارتترتیب، در هر دو نمونهاینبه
 رسید.  هاآنهای معمول با تفسیر و متفاوت هایی جدیدتوان به برداشتقرآنی، می

 
يخى4 يخىو استناد به روی 112سازی. تار  دادهای تار

-مفهومی برای تحلیل متون و آثار تاریخی است، میکه  113سازیاین بخش به تاریخی

تر و های بعدی تاریخ اسلام به حوادث قبلهای متون دورهسازی اشارهتاریخی 114پردازد.
دادها و توصیف با رویهای مورد دادها و شخصیتهایی بین رویفراهم آوردن قیاس

 یرد:گهای زیر صورت میهای پیشین است و با اشاره به دورهشخصیت
 عصر طلایی )پیامبر و خلفای راشدین(

بحث خود آن  پس از عصر طلایی )پس از خلفای راشدین تا دوره زمانی مورد دوره

                                                 
 .124سیاوشی و وکیل، . 111
 .126، وهم. 111

112  . historization 
، نگاری عربى در دوره میانهتاريخشود )هیرشلر، کنراد، می این روش نیز با توجه به کتاب کنراد هیرشلر بررسی .113

 ش(.1315ترجمه زهیر صیامیان گرجی، تهران، سمت، 
 ( همراهند.قرآنسازی )ذکر آیات هایی مد نظرند که با قرآنیسازی. البته در این روش، تاریخی114



  63/ تینامتنیدر ب ی: پژوهشةیاخبار الدولة العباسو  قرآن
 

 آثار(
 دوره پیش از اسلام:

 دوره پیامبران )دوره پیشااسلامی(
 دوره غیراسلامی خاور نزدیک )دوره باستان(

به  115«یته من الشیطان الرجیماللهم إنی أعیذه بک و ذر»مورد اول، با ذکر عبارت 
-کند؛ یعنی مرتبطعباس و مریم اشاره میچنین ابنپیوند میان پیامبر و همسر عمران و هم

عباس و دعای ( با صحنه مسح بدن ابنقرآنساختن صحنه تولد مریم و پس از آن )در 
 پیامبر برای عطاشدن ایمان و حکمت به ابن عباس.

إذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عمْرَانَ رَب إنی نَذَرْتُ لَکَ مَا »است: دهعمران آمآل 37تا  35در آیات 
ا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَب إنی وَضَعْتُهَا  میعُ الْعَلیمُ فَلَمَّ کَ أَنْتَ السَّ لْ منی إنَّ رًا فَتَقَبَّ فی بَطْنی مُحَرَّ

کَرُ کَالأنْثَی هُ أَعْلَمُ بمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّ یْتُهَا مَرْیَمَ وَ  أُنْثَی وَاللَّ إنی أُعیذُهَا بکَ وَإنی سَمَّ
جیم یْطَان الرَّ تَهَا منَ الشَّ مَا  وَذُریَّ ا کُلَّ لَهَا زَکَریَّ هَا بقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَکَفَّ لَهَا رَبُّ فَتَقَبَّ

ا الْمحْرَابَ وَجَدَ عنْدَهَا رزْقًا قَ  ه دَخَلَ عَلَیْهَا زَکَریَّ ی لَک هَذَا قَالَتْ هُوَ منْ عنْد اللَّ الَ یَا مَرْیَمُ أَنَّ
هَ یَرْزُقُ مَنْ یَشَاءُ بغَیْر حسَابٍ    116«.إنَّ اللَّ

قبول مریم، تربیت نیکوی او و اختصاص ، امتیازاتی چون حسن37با توجه به آیه 
مرد و دو  رسد با پیوند خاص بین این دونظر میاست. بهروزی خاص برای او لحاظ شده

                                                 
 .26، اخبار الدولة العباسیة. 115
شده ]از مشاغل دنیا و پرستشگر چه در شکم خود دارم نذر تو کردم تا آزادپروردگارا، آن». چون زن عمران گفت: 116

 -امپروردگارا، من دختر زاده»بزاد، گفت:  پس چون فرزندش را«. تو[ باشد؛ پس از من بپذیر که تو خود شنوای دانایی
و پسر چون دختر نیست و من نامش را مریم نهادم، و او و فرزندانش را از شیطان  -چه او زایید داناتر بودو خدا به آن

ریا را قبول پذیرا شد و او را نیکو بار آورد، و زک[ را با حسندهم". پس پروردگارش وی ]مریمشده، به تو پناه میرانده
[گفت: یافت. ]می[ خوراکی میشد، نزد او ]نوعیسرپرست وی قرار داد. زکریا هر بار که در محراب بر او وارد می

این از جانب خداست، که خدا به هر کس »[گفت: است؟ او در پاسخ میای مریم، این از کجا برای تو ]آمده»
 (.37 -35عمران: )آل« دهدشمار روزی میبخواهد، بی
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عباس نیز لحاظ و او عباس و مریم، تمامی این امتیازها برای ابنزن، و ارتباط بین ابن
ای بین دو زن )همسر سازی، مقایسهاست. در این مورد قرآنیهای فوق شدهصاحب فضیلت

 است. عباس انجام پذیرفتهو ابن )ص(عمران و مریم( با محمد
اب به معاویه اشاره شده، هنگامی که معاویه او را عباس خطدر مورد دوم، به سخن ابن

استفاده « و ما تَوفیقی إلا بالله»جا او از عبارت قرآنی زبیر کرد. در اینداور بین خود و ابن
تْرُكَ مَا یعْبُدُ »است: در این سیاق آمده قرآنکه در  117کرده قَالُواْ یا شُعَیبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّ

شیدُ قَالَ یا قَوْم أَرَأَیتُمْ إن کُنتُ عَلَیَ آبَاؤُنَا  نتَ الْحَلیمُ الرَّ
َ
كَ لَأ فْعَلَ فی أَمْوَالنَا مَا نَشَاء إنَّ أَوْ أَن نَّ

ی وَرَزَقَنی منْهُ رزْقاً حَسَناً وَمَا أُریدُ أَنْ أُخَالفَکُمْ إلَی مَا أَنْهَاکُمْ عَنْهُ إنْ أُریدُ إلاَّ  بَّ ن رَّ  بَینَةٍ مَّ
ه حَ مَا اسْتَطَعْتُ الإصْلاَ  إلَیه أُنیبُ وَمَا تَوْفیقی إلاَّ باللَّ لْتُ وَ  118«.عَلَیه تَوَکَّ

زبیر عباس در آن، بین معاویه و ابنای که ابنایم، صحنهجا شاهد پیوند دو صحنهاین
اند. شعیب امتیازهایی را برای مجادله برخاستهای که قوم شعیب با او بهداور است و صحنه

بودن روزی نیکو، داشتن دلیل روشن از جانب است، مانند دارارفی برشمردهخود مع
-توفیق او تنها با یاری خداوند محقق می»دنبال اصلاح بود و که فقط بهپروردگارش، این

زبیر رسد معاویه و ابننظر میکردن این دو شخصیت و دو صحنه، به باز هم با مرتبط«. شود
-هایش قرار گرفتهعباس در جایگاه شعیب با تمام فضیلتابن در مقام مخالفان شعیب، و

اسلامی عباس با یکی از پیامبران پیشاسازی ازطریق پیوند ابناست. این نمونه نشان قرآنی
 است.

                                                 
 .62،  اخبار الدولة العباسیة. 117
اند رها کنیم، یا در اموال پرستیدهچه را پدران ما میدهد که آنای شعیب، آیا نماز تو به تو دستور می»گفتند:  .118

ای قوم من، بیندیشید، اگر از جانب »گفت: «. ایخود به میل خود تصرف نکنیم؟ راستی که تو بردبار فرزانه
-باشد ]آیا باز هم از پرستش او دستباشم، و او از سوی خود روزی نیکویی به من دادهی داشتهپروردگارم دلیل روشن

[. من قصدی دارم با شما مخالفت کنم ]و خود مرتکب آن شوممیچه شما را از آن بازخواهم در آنبردارم؟[ من نمی
ام و به سوی او [ خدا نیست. بر او توکل کردهی[ تا آنجا که بتوانم، ندارم، و توفیق من جز به ]یارجز اصلاح ]جامعه

 (.88، 87)هود: « گردمبازمی
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سوره قصص از زبان ابن عباس در پاسخ به یزید اشاره  21مورد سوم به قسمتی از آیه 
 111است.)ع( از مکه به سمت عراق بودهعلیبندارد که جهت توصیف خروج حسین

بُ »این قسمت از آیه:  روشنی ارتباط بین خروج موسی از به« فَخَرَجَ منْهَا خَائفًا یَتَرَقَّ
وَجَاءَ رَجُلٌ »خوانیم: است. در این آیات میشهر )مصر( و خروج امام از مکه را نشان داده

إنَّ الْمَلأ یَأْتَمرُونَ بکَ لیَقْتُلُوکَ فَاخْرُجْ إنی لَکَ منَ منْ أَقْصَی الْمَدینَة یَسْعَی قَالَ یَا مُوسَی 
اصحینَ  بُ النَّ المینَ  فَخَرَجَ منْهَا خَائفًا یَتَرَقَّ   121«.قَالَ رَب نَجنی منَ الْقَوْم الظَّ

است و در هر دو صحنه، کسی که از شهر خارج شد، ترسان و در حال انتظار بوده
خوبی حاکمان مقابل آن دو و اند. مقایسه این دو شخصیت بههیچ کدامشان در امان نبوده
هایی که در سنت اسلامی به کشد؛ یعنی یزید و فرعون، نامارتباطشان را به تصویر می

ای از زندگی موسی، حاکم ای به برههدادند. سپس با اشارهحاکمان ستمکار و مغرور می
است. بنابراین احتمالا با نوعی دیگر شده علی یعنی یزیدبه فرعون پیوند دادهبنوقت حسین

 روییم.هاسلامی خاور نزدیک یعنی فرعون مصر روبسازی و ارتباط با میراث غیراز قرآنی
علی و فرزندان بنکه مرگ حسینعباس پس از آندر ادامه پاسخ به یزید، ابن

و و پیروزی نهایی خود دهد، به ظلم یزید، انتقام خدا از اهمراه او را شرح میعبدالمطلب به
فبعداً لمن تحری ظلمَنا ... »کند: کند و سپس خطاب به قریش بیان می)عباسیان( اشاره می

کَأَنْ لَمْ یغْنَوْا فیها »که یادآور این آیه است:  121؛«کما بَعدت ثمودُ و قومُ هودٍ و أصحابُ مدینَ 

                                                 
است ؛ اما در بعضی منابع، به این آیه هنگام خروج از مدینه به سمت مکه اشاره شده87، . اخبار الدولة العباسیة111

 (.22/ 5اعثم کوفی، ؛ ابن343/ 5)طبری، 
ای موسی، سران قوم درباره تو مشورت »دوان آمد ]و[ گفت: دوان[ شهر، مردی ترین ]نقطه. و از دورافتاده121

جا بیرون موسی ترسان و نگران از آن». کنند تا تو را بکشند. پس ]از شهر[ خارج شو. من جدا از خیرخواهان تواممی
 (. 21و  21)القصص: « پروردگارا، مرا از گروه ستمکاران نجات بخش»[ گفت: که میحالیرفت ]در

گونه که ثمود، قوم هود و اصحاب مدین هلاک شدند س مرگ بر کسی که ظلم بر ما را طلب کرد ... همان. پ121
 .(88، اخبار الدولة العباسیة)
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عباس قریش را به سبب ظلمی که بر او و ابنجا در این 122«.أَلا بُعْداً لمَدْینَ کَما بَعدَتْ ثَمُودُ 
اسلامی کند و با پیشااست، به ثمود، قوم هود و اصحاب مدین تشبیه میخاندانش روا داشته

 زند. پیوند می
علی با بنمورد چهارم، اشاره به برتری اهل خراسان در یاری عباسیان دارد. محمد

خداوند ابا »است که ص ستوده و اشاره کردهنحوی خاها را بهای ویژه، خراسانیگفتن جمله
)چرا که «. است که آن را از مشرق بیاوردداشته داشته که خورشید را از مغرب آورد و دوست

اشاره  هاآنهای ترتیب، به دیگر برتریهمیناست(. بهداشتهخراسان در شرق خلافت قرار 
است. او مردان خراسان را در اطاعت، از نیز استناد کرده قرآنکرده و به این منظور، به آیات 

-های آهن تداعیبه معنای پاره« زبر الحدید»ترکیب  123است.تر دانستههای آهن محکمپاره

ی إذا ساوی آتُونی»کهف:  16گر آیه  ی إذا جَعَلَهُ  زُبَرَ الْحَدید حَتَّ دَفَین قالَ انْفُخُوا حَتَّ بَینَ الصَّ
او از این  125القرنین و یأجوج و مأجوج است.و قضیه ذی 124«عَلَیه قطْراً أُفْرغْ  ناراً قالَ آتُونی

 های آهن برای مقابله با یأجوج و مأجوج استفاده کرد.پاره
القرنین ارتباطی خاص با خداوند داشت و مسؤول مجازات و با توجه به این آیات، ذو

ای چون قدرت تفکر و ویژه هایبخشش افراد بود. او دارای اسباب و امکاناتی بود و توانایی
نظر خلاقیت داشت. بارزترین ویژگی یأجوج و مأجوج هم فساد در زمین بود. بنابراین، به

الحدید، رجال خراسانی در اطاعت از عباسیان رسد با آوردن یک اشاره، یعنی ترکیب زبرمی
 اند.شده هیعنی عباسیان، با یأجوج و مأجوج پیوند داد هاآنالقرنین و دشمنان با ذو

                                                 
گونه که ثمود هلاك شدند [ مَدْین، هماناند. هان، مرگ بر ]مردمها[ هرگز اقامت نداشتهگویی در آن ]خانه .122

 (.15)هود: 
 .216، 215، یةاخبار الدولة العباس. 123
[ را آتش که آن ]قطعاتتا وقتی« بدمید»برای من قطعات آهن بیاورید، تا آنگاه که میان دو کوه برابر شد، گفت:  .124

 «.مس گداخته برایم بیاورید تا روی آن بریزم»گردانید، گفت: 
 القرنین اشاره دارد.کهف به داستان ذی 18تا  83. آیات 125
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که با این عبارت  126اشاره دارد اخبارالدولةهای نقیب و نقباء در مورد پنجم به واژه
بَعَثْنَا منْهُمُ اثْنَی عَشَرَ نَقیبًا»است: قرآنی همراه شده اسرائیل گر نقیبان بنیکه تداعی 127«وَ

نقیب  12تخاب تن از اوس و خزرج با پیامبر و ان 71است. در ادامه نیز به شب عقبه، بیعت 
 شود. از آنان اشاره می

مراتب تشکیلات مخفیانه دعوت عباسی جای داشتند و شامل دوازده نقیبان در سلسله
کارگیری خاص واژه نقیب، نقبای تشکیلات به 128عرب بودند. هاآنشدند که اکثر نفر می

ازی از طریق پیوند سکند. این نمونه بیانگر قرآنیاسرائیل مرتبط میعباسی را به نقبای بنی
 اسلامی( است.اسرائیل )یکی از اقوام پیشااین دوگروه است که مربوط به بنی

-پردازد، پس از ذکر پرچممورد ششم که به رنگ سیاه و اهمیت آن در قیام عباسیان می

و یارانشان در زمان ظهور، به رنگ سیاه پرچم پیامبر و  هاآنهای سیاه و سیاهی رنگ لباس 
است. سپس بیان کرده که لباس داوود در ملاقات با جالوت طالب نیز اشاره کردهابیبنعلی

این  121است.و پیروزی بر او هم سیاه بوده و بر شمایل اصحاب داوود نیز سیاهی قرار داشته
است؛ اشارات، رهبر و سپاه عباسیان در هنگام ظهور را به داوود و سپاه او مرتبط ساخته

ا بَرَزُواْ لجَالُوتَ »بقره:  251و  251این مقایسه، با توجه به آیات خصوصا که از طریق  وَلَمَّ
تْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْم الْکَافرینَ فَهَزَمُوهُ  نَا أَفْرغْ عَلَینَا صَبْراً وَثَبَّ م بإذْن وَجُنُوده قَالُواْ رَبَّ

هُ  ه وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّ اسَ اللَّ ه النَّ ا یشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّ مَهُ ممَّ الْمُلْكَ وَالْحکْمَةَ وَعَلَّ
هَ ذُو فَضْلٍ عَلَی الْعَالَمینَ  رْضُ وَلَکنَّ اللَّ

َ
فَسَدَت الأ که بر پیروزی و  131؛«بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لَّ

                                                 
 .215، اخبار الدولة العباسیة. 126
 (.12)المائده: و از آنان دوازده سرکرده برانگیختیم   .127
 .18/ 1فاروق عمر، . 128
 .246، 245، اخبار الدولة العباسیة. 121
ریز، و [ ما شکیبایی فروهایپروردگارا، بر ]دل»شدند، گفتند:  روه. و هنگامی که با جالوت و سپاهیانش روب131

پس آنان را به اذن خدا شکست دادند، و داوود، جالوت «. بر گروه کافران پیروز فرمایدار، و ما را های ما را استوارگام
خواست به او آموخت. و اگر خداوند چه میرا کشت، و خداوند به او پادشاهی و حکمت ارزانی داشت، و از آن
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وسیله خداوند بر او اشاره داشته، این دو غلبه داوود بر جالوت و إعطای حکومت و دانش به
 است. گرفته اسلامی صورتصحنه با هم پیوند خورده و ارتباط با یکی از پیامبران پیشا

ارد؛ کثیر و ... اشاره دبنکثیر، برادرش بشیربنمورد هفتم به مجلسی با حضور سلیمان
کثیر سر او را زخمی بنکه ابومسلم دستش را دراز کرد تا نامه ابراهیم را بردارد، سلیمانزمانی

أتقتلون رجلًا »گفت: که میحالیکرد. خون بر صورت ابومسلم جاری شد؛ او برخاست در
 این عبارت تغییریافته این بخش از 131«.إمامکمأن یقولَ ربی اللهُ و قد جاءکم بالبینات من 

هُ »این آیه است:  وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمنٌ منْ آل فرْعَوْنَ یکْتُمُ إیمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ یقُولَ رَبی اللََّ
رسد ابومسلم در این شرایط، با خواندن این نظر میبه 132...«.رَبکُمْ وَقَدْ جَاءَکُمْ بالْبَینَات منْ 

 سازد.دان فرعون مرتبط میعبارت قرآنی، خود را با مردی مؤمن از خان
 15 مسلم به مرو دارد. او در آن هنگام، این قسمت از آیهمورد هشتم، اشاره به ورود ابو

و داخل شهر شد، بر « »وَدَخَلَ الْمَدینَةَ عَلَیٰ حین غَفْلَةٍ منْ أَهْلهَا»قصص را تلاوت کرد: 
سی به شهر )مصر( این آیه به ورود مو قرآندر  133«.)آستانه( دمی از غفلت اهلش

مسلم به مرو به هم تشبیه شده و با پیوند این دو نفر با اختصاص دارد و صحنه ورود او و ابو
 است.   گرفته سازی صورتاین عبارت قرآنی، یک قرآنی

 
 بخشى  سازی برای مشروعیت. قرآنى5

به حکومت  بخشیپردازد که جهت مشروعیتمیقرآن هایی از استناد به این بخش به جنبه
صدد بودند تا خود را به قشری ممتاز که عباسیان دراست. با توجه به اینکار رفتهعباسی به

                                                                                                                   
ند نسبت به جهانیان تفضل گردید. ولی خداوکرد، قطعا زمین تباه میوسیله برخی دیگر دفع نمیبرخی از مردم را به

 دارد.
 .271، اخبار الدولة العباسیة. 131
گوید: کشید که میداشت، گفت: آیا مردی را می. و مردی مؤمن از خاندان فرعون که ایمان خود را نهان می132

 (.28)غافر:  …پروردگار من خداست؟ و مسلما برای شما از جانب پروردگارتان دلایل آشکاری آورده
 .316،  الدولة العباسیة اخبار. 133



  61/ تینامتنیدر ب ی: پژوهشةیاخبار الدولة العباسو  قرآن
 

همراه زبان و ادبیات ملازم آن مرتبط بینی غالب بهو تا حدودی با جهان 134تبدیل کنند
بهره بردند تا خود را مظهر  قرآنسازی و استناد به در حیطه سیاست، از قرآنی 135شوند،

و  قرآن استناد به 136های مسلمین بنمایانند و به حکومت خود مشروعیت دهند.رزشا
بیت عباسی و حکومت عباسی های امام عباسی، اهلسازی هم توجیهی برای فعالیتقرآنی

ها آورد و هم زبانی ایدئولوژیک و مؤثر بود که به تسهیل این فعالیتدر مراحل بعد پدید می
های زمینهای مناسب برای ارتباط با مردمانی با پیشسیلهچنین وهم 137کرد.کمک می

این بخش به شرح مواردی  138روی کار آمدن عباسیان بود. گوناگون، مخصوصا در آستانه
انجام قرآن بخشی به حکومت خود از طریق ارتباط با پردازد که عباسیان برای مشروعیتمی
 اند.  داده

 
 ها واژه بخشى با استفاده ازمشروعیت. 1. 5
 البیتاهل. 1. 1. 5
است. البیت جایگاه و پناهگاه انسان در « البیت»و « اهل»مرکب از دو واژه « البیتاهل»

بنابر آرای لغویان،  131اند.شب است؛ سپس به خانه، بدون ملاحظه شب در آن، بیت گفته
ی او دلالت درترکیب با اسم شخص خاصی به کار رود بر خویشاوندان نَسب« اهل» اگر واژه

شود. به این ترتیب، هسته تر میها، دایره معنایی آن گستردهدارد، اما در ترکیب با سایر اسم
معانی « البیتاهل» 141، ساکنان یک خانه )یا یک سرپناه( است.«البیتاهل»معنایی اصلی 

                                                 
 .124کرون، . 134
 .125، وهم. 135
 همانجا.. 136
 .148، وهم. 137
 .151، وهم. 138
 .151راغب اصفهانی، . 131
 .435/ 1شارون، . 141
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ادی چنین به معنای افردیگری چون خانواده، خانواده اصیل، خانواده راهبر نیز دارد و هم
به « ال»است که در اطراف خانه خدا سکونت داشتند. این اصطلاح بدون حرف تعریف 

  141معنای افراد خانواده است.
همراه حرف تعریف های قرآنی نیز دارد. این تعبیر هم بهکاربرد« البیتاهل»تعبیر 

 142است.در سه آیه آمده« بیتاهل»و هم بدون آن یعنی « ال»
ای اط وثیق آن با شخص پیامبر، معنای این اصطلاح را به مسألهاحزاب، ارتب 33در آیه 

البیت دایره ، تعبیر اهلقرآندر  143است.کرده و منابع حدیثی تبدیل قرآنهای مهم در تفسیر
کنندگان ای دارد و معنایی ساده چون همسران پیامبر تا قبیله قریش یا عبادتمعنایی گسترده

در دوره اسلامی و حتی « اهل البیت»از این، تعبیر  گذشته 144گیرد.میکعبه را دربر
است. مشابه این تعبیر حتی های برجسته بسیار رایج بودهعصرجاهلیت نیز برای خاندان

ها )رومیان باستان( هم آمده و مختص زبان عربی و فرهنگ عربی نیست. عرببرای غیر
                                                 

 .434، وهم. 141
دادند، خواهر موسی )نزد آنها آمده( و گفت: که فرعون و همسر او موسی را از آب برگرفتند و نجاتزمانی. 1. 142

برای شما از وی كنم كه  ییهنماای راادهبر خانورا يا شما آ« »کُمْ عَلَیٰ أَهْل بَیتٍ یکْفُلُونَهُ لَکُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصحُونَ هَلْ أَدُلَُّ »
 (. 75)القصص: « سرپرستی کنند و خیرخواه او باشند؟

دادند.  ن به یعقوب مژدهکه فرستادگان الهی برای ابراهیم مژده آوردند و همسر وی را به اسحاق و بعد از آ. زمانی5
ه ۖ رَحْمَتُ »همسر ابراهیم که یک پیرزن بود از این خبر بسیار تعجب کرد. فرستادگان به او گفتند:  أَتَعْجَبینَ منْ أَمْر اللََّ

هُ حَمیدٌ مَجیدٌ  بَرَکَاتُهُ عَلَیکُمْ أَهْلَ الْبَیت ۚ إنََّ ه وَ کات او بر شما کنی رحمت خدا و برآیا از کار خدا تعجب می« »اللََّ
 (. 14)هود: « ای بزرگوار استگمان او ستودهخاندان )رسالت( باد بی

لَاةَ ». در این آیه، در ابتدا مخاطب همسران پیامبرند: 4 ولَیٰ ۖ وَأَقمْنَ الصََّ
ُ
جَ الْجَاهلیة الْأ جْنَ تَبَرَُّ وَقَرْنَ فی بُیوتکُنََّ وَلَا تَبَرََّ

کَاةَ وَأَطعْنَ اللََّ  هُ لیذْهبَ عَنْکُمُ الرجْسَ أَهْلَ الْبَیت وَیطَهرَکُمْ تَطْهیرًاوَآتینَ الزََّ مَا یریدُ اللََّ ن خانههايتادر « »هَ وَرَسُولَهُۚ  إنََّ
ا و خدهید و بدت كاو زيد داربرپاز نماو  مکنیدر شكارا آ دخو هایزینتقديم لیت جاهر گاروزمانند  ويد یرگار قر

ند« داگرکیزه پاك و پارا شما و يد دابزالبیت اهلشما را از گى دلوآهد اخومیفقط ا بريد خدن فرمااش را دهفرستا
 (. 44)الاحزاب: 

 .435شارون، . 143
 .431، 437 ،وهم. 144
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 145انواده بسیار متداول است.به معنای خ« بیت»چنین در کتاب مقدس، استفاده از واژه هم
سنت، بررغم شمول و گستردگی اما این اصطلاح، هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل

های تفسیری این ترین روایتمعنای آن، معمولا بر خاندان پیامبر دلالت دارد. یکی از شایع
ری و است که یااست. احادیث مختلفی هم نقل شده« حدیث کساء»آیه در این منابع، 

شمرد. با توجه به را گناه می هاآنرا وظیفه شرعی مؤمنان و دشمنی با « البیتاهل»محبت 
-اهل»عنوان تفسیر عمده شیعی برای اصطلاح به« پنج تن برگزیده»این احادیث، مفهوم 

بنابراین، استفاده از این اصطلاح هم قدمتی دارد و هم در طول  146است.تثبیت شده« البیت
است؛ درنتیجه، شیعیان به داف مختلف، دایره معنایی آن وسیع یا محدود گشتهزمان با اه

 اند. نفع خود دایره معنایی این تعبیر را منحصر کرده
برای البیت به نفع خاندان عباسی و از اصطلاح اهل اخبار الدولة العباسیةدر کتاب 

عباس در پاسخ ابن در این کتاب، 147است.استفاده شده هاآنبخشی به حکومت مشروعیت
همراه او اشاره و در ادامه بیان علی و فرزندان عبدالمطلب بهبنمعاویه، به مرگ حسینبنیزید

فنحنُ اولئک  148،البیت الذین أذهبَ اللهُ عنهم الرجسَ و طهرَهم تطهیراً اهلُ »... کند: می
کباد الحمر عباس خود را ، ابنبا توجه به این جملات 141«.لسنا کآبائکَ الجُفاة الأجلاف أ

-است. درداند که خداوند رجس را از آنان برداشته و تطهیرشان کردهبیت میجزو اهل

بیت عباسی، مانند شیعیان، از این اصطلاح بهره حقیقت، عباسیان با مطرح کردن اهل
معنایی آن را طوری گسترش دهند که شامل عباس، عموی  تلاش کردند تا دایره ،جسته

                                                 
 .438، وهم. 145
 .437 -436، 434، وهم. 146
 .87،  اخبار الدولة العباسیة. 147
هُ ل»احزاب است:  33. این عبارت، تغییریافته آیه 148 مَا یریدُ اللََّ یذْهبَ عَنْکُمُ الرجْسَ أَهْلَ الْبَیت وَیطَهرَکُمْ إنََّ

 «.تَطْهیرًا
-است، پس ما همانها را پاک و پاکیزه گردانیدهبیت، کسانی که خداوند آلودگی را از آنان زدوده و آن.  ... اهل141

 هاییم و مانند پدران تو تندخو، کودن و جگرخوار نیستیم.
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-روییم؛ چه بنیهسازی روبجا با یک نمونه از قرآنیبشود. بنابراین احتمالا در این پیامبر نیز

خوش تغییرات را دست« البیتاهل»شمول معنایی  عباس بنا بر اهداف خاص خود دایره
 کرده، منحصر به افرادی خاص ساختند.

 
 جهاد. 2. 1. 5

د ابومسلم با علی پسر کرمانی به که خبر اتحادر جریان مقابله ابومسلم و نصر، پس از این
داستان کند، نصر رسید، این خبر بر وی گران آمد و کوشید تا او را برضد ابومسلم با خود هم

اما چون توفیق نیافت، ناچار جمعی از فقیهان و زاهدان عرب را گرد آورد و آنان را به جنگ با 
مشورت پرداخت و یکی از در در سوی دیگر ابومسلم با جمعی به  151ابومسلم فراخواند.

أری أن تبکرَ بالغداة فتجمعُ أهلَ خندقکَ، ثم »گونه مطرح کرد: حاضران نظر خود را این
تُخبرهم أنک أمرتَ بدعاء الناس کافهً إلی کتاب الله عزوجلَ و سنة نبیه صلی اللهُ علیه و 

ق و العدل، و إن مَن سلمَ و إلی الرضا من آل رسول الله صلی الله علیه و سلمَ، و العمل بالح
تابعکَ علی ذلک فله ما لکَ و علیه ما علیکَ، و من أنکرَ ذلک جاهدته فی الله حقَ 

جمله  152بنابراین ابومسلم تصمیم گرفت تا مواضع جنبش را اعلام کند. 151«.جهاده...
ه »حج است:  78تغییریافتۀ قسمتی از آیه « جاهدته فی الله حقَ جهاده» وَجَاهدُوا فی اللََّ
، لازم است معنای جهاد الدولةاخباربرای فهم این عبارت قرآنی در  153«.…قََّ جهَاده حَ 

 روشن شود. 

                                                 
 .211، 281، اخبار الدولة العباسیة. 151
دهی که ها خبرآوری، سپس به آنخندقت را گرد گاه اهلبینم )نظرمن این است( که صبح زود برخیزی، آن. می151

محمد و عمل به حق و عدل فرمان دادی؛ و هر کس آلمن  تو به دعوت همه مردم به کتاب خدا، سنت پیامبر، الرضا
)ها( را انکار چه یرضد توست؛ و هر کس آنبرضد اوست آندر آن از تو تبعیت کند )در غنیمت( با تو شریک است و 

 ... ]جاهدته فی الله حق جهاده[کند، 
 .212، 211، اخبار الدولة العباسیة. 152
 [ اوست جهاد کنید ...و در راه خدا چنان که حق جهاد ]در راه . 153
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است. شدهافتادن، تقلاَّ و فشار برگرفته به معنای کوشش، از پا«جهد»جهاد از ریشه 
است؛ اما هم درون سنت اسلامی و هم خارج رفته کاربه قرآنآیه  41مشتقات این ریشه در 

نیز به دامنه معنایی جهاد  155دانر 154است.شدهاغلب به معنای جنگ با کفار تلقی از آن 
های های درونی یک شخص با خواهشاست که درگیریدانستهو آن را طیفی  کرده اشاره

کنند، دربر آمیز برضد کافرانی را که به مؤمنان حمله میاخلاقی تا نزاع و جنگ خشونتغیر
تر از جنگ است و آموزه جنگ را بدون هوم جهاد بسیار گستردهواقع، مفدر 156گیرد.می

 قرآن آیاتی نیز در 157استخراج کرد. قرآنتوان از هرگونه توسل به اصطلاح جهاد هم می
 و مشتقات آن مرتبط با جنگ نیست. بهترین مثال همین آیه ذکر «جهد» هاآنهست که در 

سته به سیاق، واضح است که عبارت شناختی و واباساس معیارهای زباناست. بر 158شده
ه حَقََّ جهَاده » های دیگر تلاش برای ، به جنگ اشاره ندارد، بل به شکل«…وَجَاهدُوا فی اللََّ

دهد فرایضی را که در اصل اطاعت از خداوند دلالت دارد. این آیه به مسلمانان فرمان می
خواهد تا تلاش کنند و یه از مؤمنان میکه این آآورند. بااین جابودند بهشدهبرای ابراهیم مقرر

دهد که نباید در این کار گیرند )جاهدوا(، اما توجه میدر این هدف نهایت تلاش خود را به
که در این بااین«. استدر دین بر شما سختی قرار نداده»که خداوند روی کرد، چراالزام زیاده

ن اصرار دارند که مراد از آن، شرکت آیه هرگز موضوع جنگ در نظر نیست، بسیاری از مفسرا
 151در جنگ است.

رسد مفهوم واژه جهاد از زبان یکی از حاضران در نظر میبا توجه به معانی ذکرشده، به
، کاملا متفاوت است. بنابراین قرآنبرابر ابومسلم، ناظر به جنگ است و با معنای فوق در 

                                                 
 .387/ 2تاسرون،  -لانداو. 154

155. Donner 

156. Donner, 85. 
 .387/ 2 تاسِرون، -لانداو. 157
 .78حج: . 158
 .381، اخبار الدولة العباسیة. 151
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 است. داده زی رخساکرده، نوعی قرآنیچه دانر به آن اشاره طبق آن
 

 قرآنبه ها نسبتبخشى با استفاده از بیان ديدگاهمشروعیت. 2. 5
-دارد و از آن، جهت مشروع قرآننویسنده در این کتاب در چند جا اظهاراتی روشن درباره 

 کند.سازی حکومت عباسی استفاده می
-ی ابنگیرد. روزعباس صورت میگویی بین معاویه و ابنومورد نخست در گفت

درباره حلال و حرام،  هاآنعباس به مسجد رفته و مردم از او سؤالاتی پرسیدند. سؤالات 
در  161را از جواب تمام این سؤالات خبر داد. هاآنعباس و ... بود که ابن قرآنفقه، تفسیر 

گاهی ابن است که این برای او امتیاز مهمی شده اشارهقرآن عباس از تفسیر این مورد، به آ
دادن علم خاندان عباسی است؛ شود. هدف نویسنده از ذکر این روایت، نشانحسوب میم

 هایی، تلاش دارد تا به این هدف نائل آید.او با بیان داستان
 شکل قرآنعباس بر سر قرائت و تأویل در دومین مورد، باز هم بحثی بین معاویه و ابن

کند که از ذکر مناقب ن، معاویه اشاره میگویی بر سر قتل عثماودر ادامه گفت 161گیرد.می
-عباس با حاضراست. بلافاصله پس از گفتن این عبارت، ابنکردهبیتش نهی علی و اهل

-نهی قرآن کشد. معاویه نیز او را از تأویلو تأویل آن را پیش میقرآن جوابی موضوع قرائت 

بر  قرآنکه معتقد است رادهد، عجیب است؛ چعباس به معاویه میکند. پاسخی که ابنمی
گو، بیانگر اهداف وبیت در این گفتاست. استفاده زیرکانه از لغت اهلشده بیت او نازلاهل

عباس، او با تلاوت وگوی معاویه و ابنتفصیل بررسی شد. در ادامه گفتخاصی است که به
-کند که میقلمداد می صراحت، معاویه را جزو افرادیطور کامل و بااز سوره توبه به 32آیه 

 162هایشان خاموش کنند.خواهند نور خدا را با دهان

                                                 
 .44 ،همان. 161
 .46همان، . 161
 همانجا.. 162
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روزی معاویه  163گیرد.گویی بین دو شخص فوق شکل میومورد سوم نیز در گفت
شایستگی به او پاسخ عباس چندان بهعباس پرسید و ابنتأویل دو آیه را با درماندگی از ابن

عباس به عنوان شخصی که عالم به جا ابنرد. در اینداد که در انتها معاویه برای او دعا ک
را فقط خداوند و  قرآنعمران، تأویل شود )طبق آیه هفت آلاست معرفی میقرآن تأویل 

 عباس درحقیقت، راسخ در علم است.بنابراین ابن 165.دانند(می 164راسخان در علم
کند. او پس ه میاعین در حضور نصر اشاربنالحکم عیسیمورد چهارم به سخنان ابو

عنوان به )ص(عنوان پروردگار، محمداز ستایش خدا و درود بر پیامبر و اشاره به خداوند به
عنوان امام، به کتاب خدا، سنت پیامبر، به« محمد آلمن  الرضا»عنوان قبله و نبی، کعبه به

دعوت  166خواند.میفرامیرانده و الرضا  قرآنچه زنده کرده و میراندن آن قرآن چهکردن آنزنده
-به کتاب خدا و الرضا در کنار هم، ارزش و اهمیت این شخص را در دعوت عباسی روشن

 کند.می
است و صفاتی نیکو را کرده دعوتقرآن ای است که در آن به تفقه در مورد آخر، نامه

در کنار  استعلی عباسی نوشتهبندر این این نامه  که آن را محمد 167شمرد.برمیقرآن برای 
ترین معنای تفقه، که ساده 168استشدهاشاره قرآن ها، مستقیما به تفقه در دیگر سفارش

گاهی گاهی 161؛یافتن و دانستن استآ  یافتن ازیعنی مؤلف از زبان شخصیتی تاریخی، به آ
را کتابی  قرآنشود. در اواخر نامه نیز آور میکند و ارزش بالای آن را یاددعوت می قرآن

القصص الحدیث و احسنشمرد و آن را اصدقناطق، محفوظ، مفصل آیات و ... می واضح،
                                                 

 .68همان، . 163
 (.711/ 2اند )طبرسی، . کسانی که در دانش ثابت و محکم164
 باشد.شده به الله عطف« واو»با « راسخون». این معنا در صورتی صحیح است که 165
 .287 -286، اخبار الدولة العباسیة. 166
 .212 -218همان، . 167
 .211همان، . 168
 .522/ 13منظور، ابن. 161
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  171خواند.می
بخشی به در مشروعیت قرآنچه ذکر شد، چهار مورد اول به نقش اساس آنباری، بر

 پردازد. می قرآنحکومت عباسی اشاره دارد و مورد آخر، به ستایش خود 
 

 نون ادبىبخشى با استفاده از فمشروعیت. 3. 5
وسیله فنونی به اخبار الدولة العباسیةسازی حکومت عباسیان در در این بخش به مشروع

-تفصیل بیان شدند. در این کتاب نویسنده از فن پروراندن اینشود که پیشتر بهپرداخته می

 کند:گونه استفاده می
« ءشانی»و  «أبتر»ی گوید، دو واژهعاص میعباس خطاب به عمرودر سخنانی که ابن

ءُ محمدٍ و فأنت الأبترُ من الدین و الدنیا و أنت شانی»یابد: گونه بسط میدر آیه سوم کوثر این
-ترتیب عمرو که وارد صحبت بین معاویه و ابناینبه 171«.آل محمدٍ فی الجاهلیة و الاسلام

م بدون نسل و عباس او را با زبانش نفریبد، هدهد تا ابنعباس شده و به معاویه هشدار می
عباس حتی او را به دشمنی خدا شود. در ادامه ابنو آل او خوانده می )ص(هم دشمن محمد

 172عباس است.که او دشمن خود ابنکند، چراو رسول نیز متهم می
عباس به که در پاسخ ابناست، چنانکار نرفتهتر از فن پروراندن بهکاستن نیز کمفن فرو

 173؛«و کفی بالله للمظلوم ناصراً و من الظالمینَ منتقماً »... است: همعاویه که آمدبنیزید
است. با توجه به شدهگرفته  175حجر 71و  78و قطعه دوم از  174حج 31قطعه نخست از آیه 

علی و ظالم، خود یزید است که بنعباس از مظلوم، حسینسخنان قبلی، احتمالا منظور ابن
                                                 

 .212، 211، اخبار الدولة العباسیة. 171
ا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ ؛ 65همان، . 171 کَ وَانْحَرْ  ﴾1﴿ إِنَّ  ﴾.3﴿ إِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الأبْتَرُ  ﴾2﴿ فَصَلَِّ لِرَبَِّ
 .66همان، . 172
 .87همان، . 173
هَ عَلَی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ.أُذِنَ لِ . 174 إِنََّ اللََّ هُمْ ظُلِمُوا وَ ذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنََّ  لََّ
یْکَةِ لَظالِمینَ. 175

َ
هُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِینٍ . وَ إِنْ کانَ أَصْحابُ الْأ إِنَّ   .فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَ
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 یان و دشمن داشتن امویان هماهنگ است.  با هدف عباسیان جهت نزدیکی به شیع
مسلم در کند. در سخنان ابوروی می« ترجمه دستوری»چنین نویسنده گاهی به فن هم

مسلم از امام بود، ابومسلمان خواندهسیار که او و اصحابش را غیربنپاسخ به اقدام نصر
ساختن برش، آشکارعباسی جملاتی شامل توصیه به دعوت مردم به کتاب خدا و سنت پیام

و أنا أولُ من »... کند: این عبارات را اضافه می هاآنکند و بعد از عدل و انکار جور نقل می
ة نبی الله و العمل بالحق و العدل  رسد نظر میکه به 176...«بایعَ علی کتاب الله تعالی و سُنَّ

قْوَیٰ اعْدلُوا هُوَ أَقْرَ »... مائده  8عمل به عدل، ترجمه دستوری آیات  انعام  152و ...« بُ للتََّ
إذَا قُلْتُمْ فَاعْدلُوا وَلَوْ کَانَ ذَا قُرْبَیٰ »...   است....« وَ

 
 . نتیجه6

-شدهکه پیش از این کتاب تولید  قرآنمتن اخبار الدولة العباسیة، در تحلیل متنی کتاب  

در این متن  قرآنور گرفته و چهار شکل حضگرفته و تحلیل بینامتنیت صورتاست، مبنا قرار
سازی  مورد بررسی سازی و قرآنیسازی، تاریخیمندسازی، زمینهو استناد به آن یعنی ادبی

پرداخته و  اخبار الدولة العباسیةدر   قرآناست. پژوهش حاضر به بررسی استناد به گرفته قرار
تیجه آن، تأثیر های مختلف بررسی و اهدافش را نشان داده که مشهودترین نآن را به شکل
بر این کتاب و میزان رواج آن در جامعه آن روز است. در این کتاب  قرآنبدون تردید 

-محمد، آنان را مشروع بداند. همنویسنده در تلاش است تا از طریق انتساب عباسیان به آل

هم از زبان فاعلان تاریخی است،  هاآنکه بیشتر  قرآنهای گوناگون از چنین با استفاده
، به خاندان عباسی قداست و قرآنگیری از تشیع عباسی و واستار آن است تا با بهرهخ

-توان اینمیاخبار الدولة العباسیة و استفاده از آن را در  قرآن مشروعیت ببخشد. این نگاه به

 بندی کرد: گونه جمع

                                                 
 .212، اخبار الدولة العباسیة. 176
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رسد او مینظرکارگیری ماهرانه آن، بهو بهقرآن عنایت به دانش جامع نویسنده در . با 1
شدن است. مهارت او چنان است که موجب نامحسوس و گذرابوده آشنا قرآناز خردسالی با 

 قرآنرا به  هاآنبرد به اشتباه شود، تا حدی که گاهی انسان گمان میهای قرآنی او میاقتباس
متن  جزءبهها سبک و سیاق خود نویسنده است. اما بررسی دقیق و جزءمربوط دانسته و این

-است و بهشده« درونی»ها در ذهن او کاملا ها، اصطلاحات و آیهکند که واژهاو معلوم می

ها و اصطلاحات واقع این واژهبندد. درمی کاررا به هاآنسبب با نهایت آسودگی همین
-درونی»اند. از طرفی، تبحر ناشی از اند، از آن مؤلف نیز شدهقدر که اصالتا قرآنیهمان

 قرآنای از متن کامل باشد، چه حتی اگر نسخه قرآنتواند معلول حفظ فقط می 178«177شدن
ای دیگر ای به آیهای، از آیهشیوهداشت، باز میسر نبود که پیوسته و هر بار بهرا در دست می
و در کدام سوره قرار دارند و به چه  قرآنها در کجای که بداند این آیهآنمنتقل شود، بی

 اند.تبطموضوعی مر
در خردسالی جنبه تمهیدی و تعلیمات مقدماتی داشت. این کار به  قرآنحفظ  .2

ویژه حدیث بود که آن هم ، آغاز خوبی برای فراگیری دیگر متون بهقرآندلیل سجع و آهنگ 
-بنابراین احتمالا نویسنده کتاب محدث نیز بوده 171شد.خود، خیلی زود شروع می نوبهبه

 است.
زمان با (، همهتمالی تألیف کتاب )اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم. تاریخ اح3
های مستقل است. بیان وم عباسی است که دوره نفوذ و سیطره ترکان و حکومتعصر د

نیم قرن بعد از انقلاب، قابل ورسمی انقلاب عباسیان در این کتاب حدود یکتاریخ شبه
با هدف تقدیس و  قرآنای از گیری نسبتا گستردهرهکه در این اثر، بهویژه اینتأمل است؛ به

رسد شاید هدف از تألیف این نظر میاست. بهگرفتهبخشی به عباسیان صورت مشروعیت

                                                 
177  . internalization 

 کند.( بیان می451ح را وداد قاضی )این اصطلا .178
 .313رابینسون، . 171
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کتاب در دوره ضعف خلافت، دادن این پیام است که حکومت عباسی، به انقلابی تازه نیاز 
 د.باشدارد تا بتواند مانند اوایل، شروعی مقتدرانه داشته 
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